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تاریخ جهانی عکاسی 
کتاب»تاريخ جهانی عکاسی« نوشته 
نیومی روزنبلوم با ترجمه کريم متقی از 
سوی انتشارات پرگار منتشر شده است. 
دکتر نیومی روزنبلوم، نويسنده و مورخ 
برجسته عکاسی، در حدود 30سال در 
امر آموزش و پرورش فعالیت داشته 
است. او 2 کتاب، با عنوان های »تاريخ 
جهانی عکاسی« و »تاريخ زنان عکاس« 
را در زمینه عکاسی منتشر کرده است. 

»تاريخ جهانی عکاســی«، تاريخ معتبری است که از سوی بیشتر 
متخصصان رشــته های مختلف، خوانندگان عمومی و همچنین 
دانشجويان مورد استقبال و پذيرش قرار گرفته است. اينگونه آثار 
با گذشت زمان کلاسیک و کهن می شوند، نه کهنه. تاريخ کلاسیک 
عکاسی نیومی روزنبلوم، ســیر تحولات اين شکل هنری جوان را 
به ترتیب تاريخی و همچنین موضوعی، مورد بررسی قرار می دهد. 
دکتر روزنبلوم، با بررســی نقش های متنوعی که عکاسی در بیان 
ايده ها ايفا کرده است، به مباحثی چون پرتره پردازی، مستندنگاری، 
تبلیغات و فتوژورنالیسم و خود دوربین، به عنوان ابزاری برای بیان 
هنری شخصی، توجه ويژه ای دارد. کتاب او، با نزديک به 900تصوير 
از عکاسان مشهور و کمتر شناخته شده، مصور و مزين شده است 
که قدرت بصری آنها را به نمايش می گذارد. اين کتاب که تا به حال 
به زبان های فرانسوی، ژاپنی، لهستانی و چینی ترجمه شده است، 
به عنوان مرجعی استاندارد و ارزشــمند برای کارورزان، منتقدين 
و مورخین رسانه عکاسی به شــمار می آيد. دکتر نائومی روزنبلوم 
)26ژانويه 1925- 19فوريه 2021( نويســنده دو تاريخ برجسته 
عکاسی؛ تاريخ جهانی عکاســی )1984( و تاريخچه عکاسان زن 
)1994( و ده ها عنوان مقالات مهم است. »تاريخ جهانی عکاسی« 
برای نخستین بار توسط انتشارات Abbeyville در سال 1994منتشر 
شد و اکنون به فرانسوی، ژاپنی، لهستانی و چینی ترجمه شده است.

کالبدشکافی ترور
با توجه به عناصر اصلی ترور، 
يعنی قتل و شکنجه و ارعاب، 
با تســامح می توان گفت که 
ترور همزاد بشــر اســت و با 
فرزندان بلافصــل آدم و حوا 
يعنــی هابیل و قابیــل آغاز 
شده اســت. همواره از ترور و 
ارعاب استفاده سیاسی شده 
است؛ چه زمانی که مردمان 

باستان در پی کسب خونبار قدرت بوده اند و چه در طول 
مبارزات خشونت بار انقلابیون و شورشیان مسلح و چه در 
هیأت دولتی اش با قتل عام هــای میلیونی در جنگ ها و 
پاکسازی ها. از عصر هومر تا دوران القاعده، تروريست ها 
کوشــیده اند تاريخ را بر زمینی آغشته  به  خون بنا کنند. 
اندرو سینکلر، مورخ و رمان نويس و فیلمساز انگلیسی، اين 
کتاب را »کالبدشکافی ترور« نامیده است؛ زيرا پرداختن 
به موضوعی چنین نامتعین، بدون کالبدشکافی و تحلیل 
جنبه های مختلف آن ممکن نیست. کالبدشکافی ترور به 
بهره گیری بشر از ترور و ارعاب در طول تاريخ می پردازد. 
سینکلر بررسی ترور را از اساطیر يونان آغاز می کند و کار 
خود را طی 42فصل، با رعايت تقدم و تأخر تاريخی، ادامه 
می دهد. خواننده پس از مطالعه کتاب به خوبی از وضعیت 
کلی بشــر در طول تاريخ و مصايبی کــه تحمل کرده و 
درنده خويی اش که هرگاه مجالی يافته بروز کرده است، 
آگاهی می يابد و نیز به درازی راهی که برای تعالی پیش روی 
اوست پی می برد. نشر نو به تازگی چاپ دوم کالبدشکافی 
ترور نوشته »اندرو سینکلر« را با ترجمه خسرو صبری در 

535صفحه به بهای 240هزار تومان منتشر کرده است.

جلســه محاکمه اين گروه، در محــل ديوان جزائی 
تهران آغاز شد و تمام سؤالاتی که از آنان پرسیده  شد، 
در باب مباحث ايدئولوژيک و شیوه تفکر اين گروه بود. 
در دادگستری، اراده شهربانی حکمفرما بود و نمی شد 
از عدالــت و قضاوت منصفانه، ســراغ گرفت. در روز 
محاکمه، مامورين خشن و بهانه جوی اداره تامینات، 
بر کار قضات محکمه نظــارت می کردند تا دادگاه از 
مسیر از پیش تعیین شده خويش منحرف نشود! در 
محکمه مخبرين و روزنامه نگاران نیز حاضر بودند اما 
به دلیل اختناق و فضای سانسور در مطبوعات، اجازه 
نگاشتن و انتشار حقايق به آنها داده نمی شد. وکلای 
حاضر در دادگاه نیز توان و شجاعت کافی برای دفاع از 
حقوق موکلین خود را نداشتند و اگر دفاعی می کردند، 
با تذکر رئیس محکمه روبه رو می شدند و موضع خود 
را تغییر می دادند! چه اينکه می دانستند ارائه دفاع از 
متهمان اين دادگاه، برای ايشــان گران تمام خواهد 
شد. برخی از وکلا برای خوش رقصی در دادگستری 
رضاخانی، تا جايی که می توانستند به موکلین خود 
توهین می کردند و چنان مرعوب شرايط حاکم بر اين 
نهاد شده بودند که بعد از دفاعیه موکلین خود، آنها را 

تشويق به سکوت و تمکین می کردند!
به هر روی تبلیغات شهربانی و وزير عدلیه در جامعه، 
مبنی بر محاکمه آزاد و عدم اعمال نفوذ اشــخاص، 
سیاسی بود و عده ای زندانیان که به چنین وعده های 
پوچی دل خوش داشته بودند، پس از چندی پرده ها را 
کنار رفته  و حقیقت قضاوت دستگاه عدلیه را مشاهده 
کردند. از سوی ديگر روزنامه فروشان به دستور اداره 
شهربانی، قبل از هرگونه اثبات اتهام به 53نفر، در شهر 
فرياد می زدند: »محاکمه خائنین«. اين سیاست جاری 
و شناخته شده دستگاه رضاخان بود تا بتواند قبل از 
صدور هر حکمی، هر آنچه را خود می خواهد به ذهن 
مردم تحمیل کند! بعد از صدور حکم 53نفر، شاهدان 
به روشنی ديدند که بسا افراد بی گناه که حتی طريقه 
نگاشتن کلمه سیاست را هم نمی دانستند، به سال ها 
حبس محکوم شدند، بدون اينکه بر اتهام ايشان، دلیل 
مقنعی در دست روسای دادگاه باشــد. به واقع آنان 
به خاطر امری محکومیت گرفتــه بودند که از چند و 

چون آن سر در نمی آوردند!

شهربانی از ترس برخی پیامدها، مفاد واقعی محاکمه 
53نفر را در خفا نگاه داشت، اما برخلاف انتظار عاملان، 
اين محاکمه مخفی بیشــترين تبلیــغ را برای اين 
زندانیان به عمل آورد! يکی از دلايلی که باعث شــد 
تا حکومت رضاخان با تمامی قــوا، دادگاه 53نفر را 
در خفا نگاه دارد، ترس از ترويج مخالفت با دســتگاه 
سیاسی، توســط تعداد زيادی از جوانان و مردم بود، 
چه اينکه جامعه آن روز به دلیل استعداد ايستادگی در 
برابر ديکتاتوری، پذيرای چنین رويکردی بود. قبل از 
محاکمه 53نفر، رئیس شهربانی به شاه چنین تفهیم 
کرده بود که اگر اين عده توقیف نمی شدند، بیم آن 
می رفت که سلطنت پهلوی واژگون شود! نکته مهمی 
که دستگاه امنیتی رضاخان آن را ناديده می گرفت، 
اين بود که53نفر، تنها تعداد اندکــی از مردم ايران 
بودند که به شــرايط حاکم اعتراض داشــتند اما در 
سطوح ديگر نیز افراد بسیاری با عقايد متفاوت از 53نفر 
بودند که آنان زوال و نیستی رضاخان را می خواستند.

فرجام تقی ارانی
دکتر تقی ارانی در تاريخ 14بهمن 1318، در زندان 
کشته شــد. مرگ او به رغم هر آنچه تاکنون درباره 
آن گفته شده اســت، رازآلود به نظر می آيد! پزشک 
معاينه کننده وی، علائم مســمومیت را در جســد 
مشــاهده کرده بود. طی دورانی کــه ارانی در زندان 
بیمار شده بود، اجازه ورود هیچ گونه دارو و غذا توسط 
خانواده او داده نمی شد. مسلما اين رفتار روسای زندان 
با ارانی، به قصد زجر و مرگ او بود. پس از درگذشت 
مرموز ارانی، حکومت رضاخــان در توجیه آن ناتوان 
شد و نتیجتا ضعف و تزلزل فراوانی را تجربه کرد. عامل 
سستی پايه های حکومت، نخست کردار خود رژيم و 
سپس وجود انبوهی از زندانیان سیاسی بود. در نتیجه 
زندان به منزله مرکز ثقل فعالیت های سیاسی قلمداد 
می شد و عمال رضاخان دريافتند که کنترل آن مهم 
اســت؛ چرا که هر حادثه کوچک در زندان، منجر به 

وقوع حادثه ای بزرگ تر در خارج از آن می شود.

لغو عفو عمومی
در اين ايام ملتهب، مردم و زندانیان سیاسی به اين باور 
رسیدند که مسبب اوضاع فجیع جامعه ايران، شاه و 
زمامداران آن هستند، اما با الغاي عفو عمومی در سال 
1318، اين تفکر به يقین مبدل شد. در موعد مراسم 
ازدواج ولیعهد، قرار بر عفو عمومی زندانیان سیاسی بود 
اما در لحظه آخر و از بیم های امنیتی، عفوعمومی لغو 
شد. اين اتفاق باعث اثبات دروغ زنی زمامداران، ضعف 
حکومت و ترس از قدرت مردم شــد. عفو عمومی در 
همه  جای دنیا، شامل حال زندانیان سیاسی می شد؛ 
به ويژه زندانیان عمومی کــه جرم آنان، جنبه فکری 
داشت و مدعی خصوصی نداشــتند. در ارديبهشت 
1318، بسیاری از قاتلان و اشــرار عفو شدند، ولی 

هیچ يک از محبوسین سیاسی آزاد نشدند.

فرجام ۵۳نفر
در25 شــهريور 1320، رضاخان اســتعفا کرد و 
حکومت را به دست ولیعهد ســپرد و 3 روز پس 
از آن، بخشــی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. در 
شهريور 1320 قوای متفقین وارد کشور شدند. 
بی ترديد حکومت رضاخان، تنها با عامل خارجی 
از پا درنیامــد بلکه اين رژيــم به دلیل نارضايتی 
گسترده عموم مردم، پیشاپیش محکوم به زوال 
بود. دولتین انگلیس و شوروی، وارد ايران شدند 
و شاه، افسران ارشد و وزرا هم فرار کردند. حمله 
متفقین به ايران، يکی از عوامل آزادی52نفر)اراني 
در زندان کشته شــده بود( بود، ولی دلیل اصلی 
آزادی آنان، فشار افکار عمومی بر بقايای رضاخان 
بود. وقايع 26شهريور1320 و کشته شدن چند 
تن از مبارزين جوان در زندان، باعث تسريع در کار 
آزادی زندانیان سیاسی شد. برای حکومت جديد، 
هیچ چیز بیش از امنیت اهمیت نداشت و اگر در 
داخل زندان اتفاقی می افتاد، ديگر آرام نگه داشتن 
خارج زندان کار آســانی نبود و از همین جهت، 
عفو محبوسین سیاسی در اولويت کار جانشین 

رضاخان قرار گرفت و 53نفر آزاد شدند.

زندان قصر 
میدان اعمال قدرت قزاق

خوانشی از حبس و شکنجه »۵۳نفر« 
بر اساس خاطرات »بزرگ علوی«

رضاخان، سرکوب گری، يک روايت نامکرر
تحریفی که تاریخ مصرف دارد! 

خشونت و سرکوب، هماره ابزار زورمداری بوده است. اين رويکرد 
در تاريخ معاصر ايران، در نحــوه نضج گیری گام به گام حکومت 
رضاخان، به وضوح قابل رديابی است. قزاق از بدو برکشیده شدن 
توسط انگلستان، راهی جز اشتلم، تهديد و ترور نمی شناخت و 
هم از اين روی و طی سالیانی که پله های ترقی را می پیمود، جز 
به اين راه نرفت. طبیعی بود که در فاصله کودتا تا پادشاهی، چنگ 
و دندان او بیشتر متوجه مخالفان شــود، آنان که در پیشانی وی 
آينده پرمحنت کشور را می خواندند و هرآنچه را که بعدها روی 
داد، حدس می زدند و در چنین مجالی، چه سريع کلام آيت الله 

سیدحسن مدرس به ذهن می آيد، که فرمود:
»در نقشــه ای که برای ايران بینوا طرح کرده اند، نوعی از تجدد 
به ما داده می شــود که تمدن مغربی را، با رســواترين قیافه اش 
به خورد نسل های آينده کشــور خواهند داد. قريبا چوپان های 
قراعینی و کنگاور با فکل و کراوات خودنمايی خواهند کرد اما در 
زيباترين شهرهای ايران، هرگز آب لوله کشی شده و تمیز برای 
نوشیدن مردم پیدا نخواهد شد. ممکن است شمار کارخانه های 
نوشابه ســازی  روزافزون گــردد اما کوره هــای گداخت آهن و 
کاغذسازی و ساير کارخانه های اساسی پانخواهد گرفت. به زودی 
درهای مساجد و تکايا به بهانه منع خرافات و اوهام بسته خواهد 
شد، اما سیلی از رمان ها و افسانه های خارجی که در واقع چیزی 
غیراز قصه حســین کرد فرنگی و رموز حمزه فرنگی نیستند، به 
وسیله مطبوعات و پرده های سینما به اين کشور جاری خواهد شد، 
به طوری که پايه افکار و عقايد نسل جوان و انديشه های دختران و 
پسران اين سرزمین، تدريجا براساس همان افسانه های پوچ استوار 
خواهد گشت و مدنیت مغرب و معیشت ملل مترقی را، در رقص و 
آواز و دزدی های آرسن لوپن و بی عفتی ها و مفاسد اخلاقی خواهند 

شناخت و اين چیزها را لازمه تمدن خواهند شمرد...«.

گوينده اين کلمات، مظلومانه در کاشــمر شهید شد، هرچند 
نامش به درازای تاريخ بلند شد. میرزاده عشقی، کیوان قزوينی، 
فرخی يزدی و... نیز، هريک به همین راه رفتند. پس از قدرت يابی 
قزاق، نوبت به همدستان او رســید، چه آنان هم اهل سیاست 
بودند و هم از وی بســیار می دانســتند. علاوه بر اين رضاخان 
دوســت داشــت آنچه به کف آورده، نه معلول تدبیر آنان که 
حاصل کفايت خودش قلمداد شود. جعفرقلی خان سردار اسعد، 
عبدالحســین تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز، علی اکبر داور و 
ديگرانی از اين طیف نیز، به ديار عدم رهنمون شدند. اينان غیراز 
عده ای از مقربان و ملازمان بودند کــه زندان و تبعید را تجربه 
کردند. حکايت ارانی و گروه او نیــز، در مقال اصلی اين صفحه 
آمده است. اضافه بر اين همه، تعداد مفقودين دوره رضاخان را، 
از 15 تا 20هزار نفر نگاشته اند! جماعتی بی نام و بینوا که يا حاضر 
نشده اند زمین های خويش را تقديم خاک پای ملوکانه کنند يا با 
فلان صاحب منصب يا بهمان شهربانی چی، به اختلاف برخورده 
بودند. در يک کلام از شرايط کشوری که بر صندوق های پست، 
يا بر گدايان مشرف به موت و حتی قبور مخالفان مأمور مسلح 
بگمارند، حال آن ديار پیداست و نیازی به تطويل کلام نیست. 
جالب اينجاســت که بانی اين همه، به محض پیدا شدن سايه 
روس و انگلیس بر کشور، از بیم مهاجمان خارجی و داخلی، پا په 

فرار گذشت و در گوشه ای از آفريقا مسکن گزيد!
سخن از اينجا عجیب می شود که پس از سپری شدن 8دهه، 
از ايــن فضاحت هاي تاريخی رضا خــان را پايه گذاری ايران 
نوين لقب دهند! به واقع اين شــعبده تاريخ است که پس از 
چندی، عده ای مجال می يابند تا بــه فراخور منافع خويش، 
آن را واژگونه سازند و امر را بر ناآگاهان مشتبه سازند. هرچند 
که امروزه رسانه های محور عبری-عربی، در قامت پشتوانه 
تبلیغی اين وارونه نمايی ظاهر شده اند اما اين چیزی از وظیفه 
محققان مستقل و صادق نمی کاهد. پاشنه آشیل اين حرکت 
تحريف محور آنجاست که تاريخ مصرف دارد و درصورت مؤثر 
نیفتادن و حاصل نشدن نتیجه معهود، به آرشیو پرونده های 
بی فرجام می پیوندد. امری که تحقق آن دور نمی نمايد، چه 
اينکه سیاهه توطئه های رنگارنگ دشمنان علیه نظام اسلامی، 

شاهد آن است.

احمد سینایی؛ تاريخ پژوهنگاه

رضاخان در دوره پادشاهی

خشــونت و ســرکوب، هماره ابــزار زورمــداری بوده 

است. این رویکرد در تاریخ معاصر ایران، در نحوه 

نضج گیری گام به گام حکومت رضاخان، به وضوح 

قابــل ردیابــی اســت. قــزاق از بدو برکشــیده شــدن 

توسط انگلســتان، راهی جز اشــتلم، تهدید و ترور 

نمی شــناخت و هــم از ایــن روی و طی ســالیانی که 

پله هــای ترقــی را می پیمــود، جز بــه ایــن راه نرفت. 

طبیعی بود که در فاصله کودتا تا پادشــاهی، چنگ 

و دندان او بیشتر متوجه مخالفان شود، آنان که در 

پیشانی وی آینده پرمحنت کشور را می خواندند...

جوامع بشری در سراســر جهان، ادوار تاریخی 
متعددی از ظلم حاکمان ستم پیشه را دیده اند که 
در ایران به حکومت رسیدن پهلوی ها، بسترساز 
یکی از این مقاطع تاریخی بود. در آن مقطع گروه هــای مختلفی به انجام فعالیت های فرهنگی و 
سیاسی دســت زدند که بایکدیگر تفاوت هایی عمیق داشتند اما سرنوشت مشترک تمامی آنها، 
دستگیری، شکنجه و حتی قتل توسط شهربانی رضاخانی بود. گروه  ۵۳نفر، یکی از آنها قلمداد 
می شود. بزرگ علوی، نویسنده معاصر در کتاب »۵۳نفر«، توضیحات روشنگری از اوضاع زندان های 
پهلوی اول، شکنجه های روحی و جسمی زندانیان سیاسی، آزارهای وارد شده برخانواده های آنان و 
نهایتا اوضاع اجتماعی و سیاسی آن دوره به مخاطب عرضه می دارد. در این مجال، از شرایط زندانیان 
در دوره حکومت رضاخان، براســاس روایتی که بزرگ علوی ارائه کرده است و البته صرف نظر از 

گرایشات فکری و حزبی وی، خوانشی تحلیلی خواهیم داشت. امید آنکه مفید افتد.

سیده زهرا حسینی کیا
روزنامه نگار گزارش

»۵۳نفر« چه کسانی بودند؟
در مقطعی که افکار کمونیستی، به تازگی مسیر خود را 
بین بخشی از روشنفکران و جوانان ايرانی باز کرده بود 
و ظلم حکومت پهلوی و نارضايتی مردم نیز به نوعی 
بستر آن را مهیا می ساخت، گروه های فکری و سیاسی 
متنوعی در حال شــکل گیری بودند. بی ترديد برای 
رضاخان که با حمايت همه جانبه انگلستان بر جامعه 
تســلط يافته بود، برآمدن چنین نحله هايی به مثابه 
هشداری جدی به شــمار می رفت. در صبح روز21 
ارديبهشت سال1316، خبر دستگیری تقی ارانی و 
عده  ديگری از هم مسلکان وی، توسط اداره تامینات 
نشر يافت. اين گروه که از افرادی با افکار کمونیستی، 
سوسیال دمکراتی، انترناسیونالیسمی و يا بینابین آنها 
تشکیل شده بود، به رهبری ارانی)رئیس اداره تعلیمات 

وزارت صناعت( به فعالیت ايدئولوژيک می پرداخت.

دستگاه قضایی و زندان رضاخان
امروزه به مدد اسناد موجود، تصوير روشنی از شرايط 
دســتگاه قضايی و زندان های رضاخان وجود دارد. 
مامورين زندان و به خصوص آژان ها، برای توهین به 
زندانیان تربیت شده بودند و از هیچ اجحافی در حق 
ايشان فروگذار نمی کردند. اين رفتارها باعث می شد 
که حتی قوی ترين افراد هم از پا درآيند! شماری از 53 
نفر پیش از ورود به زندان، معتقد بودند که مامورين 
قضايی ايران، هنوز به مقام لمپن پرولتر تنزل نکرده اند! 
اما پس از ورود به زندان و مشاهده فجايعی که برای 
محبوسین رخ می داد، دريافتند که قانون شکنی در 
تمام ســطوح زندان، اداره تامینات و دستگاه قضايی 
نفوذ کرده است و طی 4ســال و نیم مشاهدات خود 
در زندان، پی بردند که حتی يک پاســبان نیز يافت 
نمی شــود که به وظايف قانونی محوله، به درســتی 
عمل کند و همه آنها را می توان با رشوه خريد! ارتشا 
در تمام سطوح زندان، رســوخ کرده بود و مامورين 
زندان برای ورود اشــیاي ممنوعه و حتی دخانیات، 
رشوه می گرفتند. آنها دريافته بودند که پايه و اساس 
حاکمیت رضاخان، بر زورمداری، دزدی و رشوه بنیان 
نهاده شده است، درنتیجه خود را به چنین کاری مجاز 
می ديدند. از روايات موجــود می توان دريافت که در 
محبس تنها چیزی که نمود نداشت، قانون بود. به طور 
ويژه نیروهای شــهربانی، به تهديد و شکنجه اهالی 
انديشه و روزنامه نويسان می پرداختند. بسا محبوسین 
بر اثر سوءتغذيه، بیماری و شکنجه کشته می شدند. 
حکومت رضاخان حتی از انتشــار اين اخبار نیز در 
راســتای ارعاب مخالفان و مردم، در بیرون از زندان 
سود می جست! روســای زندان رضاخان، آزاد بودند 
تا برای ساکت نگه داشــتن زندانیان، به هر حربه ای 
دســت يازند و هر ترفندی را به کار گیرند. هم از اين 
روی زندانبان برای تحقق اين امر، به دروغگويی، ايجاد 
تفرقه، ملايمت در مواقع آشفتگی و شدت هنگام ضعف 
محبوسین مبادرت می کردند. مامورين زندان از طريق 
دوبه هم زنی بین دسته های مختلف زندانیان سیاسی، 

آنها را به جان هم می انداختند!

شکنجه ای که شامل خانواده های زندانیان سیاسی 
نیز می شد!

مجموعه اداره سیاسی شــهربانی در دوره رضاخان، 
تلاش داشتند تا خانواده های 53 نفر و ساير زندانیان 
را نیز متحمل بار عظیم شکنجه روحی کنند! مادران 
محبوسین را از پسرانشان می ترساندند و زنانشان را به 
طلاق از شوهران تشويق می کردند! چه بسیار پیش 

می آمد که اعضای خانواده زندانیان سیاسی را، صرفا 
به دلیل همسر يا فرزند ايشان بودن، توقیف می کردند. 
همچنین مأموران با با بزرگنمايی عذاب محبوسین، 
باعث تشــويش خانواده های آنان می شــدند. علاوه 
بر آن، برخی مزدوران اداره سیاســی با پخش اخبار 
دهشتناک درباره شــرايط زندانیان، از خانواده آنان 
اخاذی می کردند. يکی از شکنجه  های روحی اعمال 
شده بر 53نفر، عدم ملاقات آنان با خانواده هايشان بود. 
آنها حق نداشتند تا خبری از حال و سلامتی خود، به 
بیرون از زندان بدهند و هم از اين روی، خانواده هايشان 

متحمل زجر روحی فراوانی می شدند.

۵۳نفر در زندان قصر
چندی پس از توقیف53نفــر و انتقال به زندان قصر، 
دوسیه آنها به مستنطق دادسرا سپرده شد. زندانیان 
سیاسی که بیمار بودند، به شکلی دردناک و فجیع به 
زندان قصر انتقال يافتند. زندان قصر تا آن روزگار، آزار 
و شکنجه  بسا رجال سیاسی وقت و نیز مخالفان را به 
خويش ديده بود؛ آنان که شکنجه و زجری شديد را 
تحمل کرده بودند و در آخر نیز کشــته شدند! يکی 
از افرادی که به ســبب اعتراض به ســلب آرامش از 
زندانیان در شب شکنجه شد، خلیل ملکی بود. اين 
رفتار به زندانیان ثابت می کــرد که هر کس بخواهد 
ابتدايی ترين حقوق خود را در آن شرايط مطالبه کند، 
محکوم به آزار و شکنجه خواهد بود. در اين میان اما 
مامورين شهربانی و زندان، در شکنجه دادن 53نفر، از 
يکديگر سبقت می گرفتند. اين در حالی بود که آنان، 
هیچ دلیلی مبنی بر اقدام عملی اين عده علیه حکومت 
رضاخان نداشتند، جز آنکه اين افراد معتقد به مرام  

چپ بوده اند.

ممنوعیت های فرهنگی در زندان
يکی از موضوعاتی که برای حکومت پهلوی اول، عامل 
رعب و وحشت قلمداد می شد، مطالعه و آموختن سواد 
خواندن و نوشتن، توسط برخی از زندانیان فاقدسواد 
بود؛ چراکه اين امر می توانست، انگیزه های مقاومت 
را در آنان تشديد کند. روســای زندان با يادگیری و 
سواد محبوسین مشکل داشــتند، چه اينکه کنترل 
ايشان را مشکل می ساخت. بین روسای شهربانی و 
زندان، جهل، نادانی و بی سوادی چنان فراگیر شده 
بود که هیچ يک از ايشــان به فکر آموختن نبود. آنان 
تمامی وقت خويش را، به قمار، اســتعمال دخانیات 
و مشــروبات الکلی می گذراندند. از سوی ديگر ورود 
کتاب، کاغذ، مداد و روزنامه برای زندانیان، امری خطیر 
قلمداد می شد! با اين حال مامورين زندان با گرفتن 
رشوه، تا مدتی اين ممنوعیت را برای زندانیان مرتفع 
می ساختند. از سوی ديگر محبوسین روشنفکر و اهل 
فرهنگ، نمی توانستند روزها و ساعات زندان خويش 
را، بدون بهره گیری از کتاب و کاغذ و قلم سپری کنند. 
مهم ترين هدف زندانیــان از مطالعه کتاب، تکمیل 
اطلاعات سیاسی خويش بود. محبوسین تا جايی که 
می توانستند، کتب را لابه لای وسايل مختلف پنهان 
می کردند تا مأموران برای ايذا و شکنجه آنان، دلیل 

جديدی نیابند.

محاکمه ۵۳نفر
اداره سیاسی شهربانی، از 53نفر اعترافاتی گرفته بود 
که اگر محبوسین به آن مطالب حقنه شده معترف 
نمی شدند، شــکنجه و محرومیت از وسايل معمول 
زندگی در انتظار ايشــان بود! در روز11آبان131۷، 

مجموعه اداره سیاسی شهربانی در دوره 
رضاخان، تلاش داشتند تا خانواده های 
۵۳ نفــر و ســایر زندانیــان را نیــز متحمل 
بار عظیم شــکنجه روحی کنند! مــادران 
محبوسین را از پسرانشان می ترساندند 
و زنانشان را به طلاق از شوهران تشویق 
می کردنــد! چــه بســیار پیــش می آمد که 
اعضای خانواده زندانیان سیاسی را صرفا 
به دلیــل همســر یــا فرزنــد ایشــان بودن، 
توقیــف می کردند. همچنین مأمــوران با 
بــا بزرگنمایی عــذاب محبوســین، باعث 

تشویش خانواده های آنان می شدند
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تاريخ جهان

 قرن چینی
کتاب »قرن چینــی« اثر »ولفرام 
الســنر« را خ. طهوری به فارسی 
برگردانده و از ســوی انتشــارات 
اشاره منتشر شده است. تصوير ما 
از چین تحريف شده و در معرض 
ديد قــرار نگرفته اســت. ولفرام 
السنر چشمان خود را باز می کند 
و خواهش می کند کــه با قدرت 
شماره يک جهان گفت وگوی باز 

داشته باشــد.همه در مورد چین صحبت می کنند. درست! 
چرا که چین شــماره 1جديد از نظر اقتصــادی، فناوری، 
زيست محیطی و همچنین از نظر اجتماعی )!( کشور پیشرو 
قرن بیست و يکم است. در يک بازه زمانی بسیار کوتاه، از يکی 
از فقیرترين کشورهای در حال توسعه به کشوری با درآمد 
سرانه متوسط که تا به امروز در جهان بی نظیر است، تسلط 
يافت. اما خدمات آن بســیار فراتر از سرانه تولید ملی است. 
بینش های واقع بینانه ای را در مورد مناطقی ارائه می دهد که 
به سختی شناخته شده اند يا فقط در »غرب« به شدت تحريف 

شده اند و شانس يک مشارکت جديد را نشان می دهد.
ولفرام الســنر )زاده 29 ژانويه 1950 در بادزوســتن( يک 
اقتصاددان آلمانی است.الســنر در سال 1985در دانشکده 
اقتصاد دانشگاه بیله فلد به موضوع تحلیل نهادی اقتصادی 
دست يافت. داوران ورنر گلاستتر، زيگفريد کاترله و گرهارد 
شودياور بودند. السنر استاد اقتصاد در دانشگاه برمن است. او 
رئیس مؤسسه تحقیقات اقتصادی دولتی برمن بود. تکالیف 
بین المللی تدريس او را به عنوان اســتاد کمکی به دانشگاه 
میسوری-کانزاس سیتی برده است. السنر از سال 2015استاد 
مدعو در دانشکده اقتصاد در دانشگاه جیلین در چانگچون 

)چین( بوده است.

تاريخ خشونت


